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 پولاد امین| پرویز شــیخ طادی که یک زمانی 
فیلمساز کم سر و صدایی بود، فیلمسازی که سرش 
به کار خودش بود و فیلمش را می ساخت و حتی یادم 
است وقتی در یک فیلم دفاع مقدســی که قرار بود 
ترکیبی باشد از کارهای کوتاه چند نفر از سینماگران، 
در آن میان شیخ طادی کم سر و صدا ترین بود و البته 
فیلمش بهترین؛ اما این روزهــا این کارگردان دیگر 
کمتر نشــانی از آن روزها دارد. درواقع شیخ طادی 
بعد از این که فیلم ضعیف شکارچی شنبه را ساخت 
و بیشتر به دلیل سوژه فیلم که به شکل گیری اسراییل 
می پرداخت، مــورد تفقد جریان هایــی خاص قرار 
گرفت، یک سر به راهی دیگر رفت؛ راهی پر از انتقاد و 
اعتراض و واگویی دلواپسی های جریان هایی خاص که 
باعث شد او گام به گام از مردمی که قاعدتا فیلم هایش 
را برای آنها می ســازد، دورتر و دورتر شود. بعد از آن 
فیلم شیخ طادی فقط و فقط فیلم روزهای زندگی را 
ساخت که شاید به همان دلیل که گفته آمد، بسیار 
مورد توجه قرار گرفت و سیمرغ باران شد. حالا امسال 
شیخ طادی با امپراطور جهنم پا به جشنواره گذاشته؛ 
با این امید که روزهای خوش زندگی را تکرار کند با 
فیلمی که در کشور های فرانسه، گرجستان و ایران 
فیلمبرداری شــده و بازیگرانی چون علی نصیریان، 
علی رام نورایی و فرخ نعمتی به عنوان بازیگران اصلی 

در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
امپراطور جهنم به کارگردانی پرویز شــیخ طادی 
و تهیه کنندگی محمد خزاعی که در  ســال 1395 
ساخته شــد، ولی در بخش رقابتی جشنواره فیلم 
فجر پذیرفته نشد؛ حالا بعد از یک  سال دورماندن از 
جشنواره امسال به ضیافت سیمرغ آمده. حضوری 
که شاید نامه تند و تیز تهیه کننده فیلم به حجت الله 
ایوبی، رئیس سازمان ســینمایی که او را در آن نامه 
به کج سلیقگی و ناتوانی درک ضرورت های فرهنگی 
و اجتماعی و نبود تشــخیص درســت اولویت های 
مضمونی و موضوعی آثار متهم کــرده و همان ها را 

دلیل نادیده گرفتن این اثر دانسته بود، در حضورش 
در بخش مسابقه فجر امسال بی تأثیر نبوده باشد. با 
این حال نمی توان کتمان کرد که امپراطور جهنم فارغ 
از این که کارگردانش چه نگاه و دیدگاه سیاسی دارد، 
فیلمی مهم است. فیلمی  با موضوع جنایات داعش 
و تکفیری ها که از این حیث رویکــرد ایدئولوژیک 
شیخ طادی در شــکارچی شــنبه را به یاد می آورد. 
درواقع این فیلم به فلسفه و چگونگی به وجود آمدن 
گــروه داعش و دیگــر گروه های تنــدرو و رادیکال 
اســامی در اروپا و آمریکای شــمالی نگاهی دارد و 
پشــت پرده های همکاری صهیونیسم بین الملل و 
خاندان آل ســعود را روایــت و تصویر می کند. خود 
شیخ طادی فیلمش را چنین توصیف می کند: داستان 
اصلی فیلمنامه امپراطور جهنم درباره برخی از سران 
و بزرگان داعش اســت. در امپراطــور جهنم به این 
پرداخته شده که مفتی ها چه  جور افرادی هستند و 
نحوه رهبری آنها بر داعش چگونه است. چگونگی و 
چرایی صدور فتواهایی که به نام اسام و اسام گرایی 
صادر می شود یکی از مهمترین نقاط پرداخت شده در 

فیلمنامه امپراطور جهنم است.
چه خواهیم دید؟

اما وقتــی چنین کلــی، در این مــورد که فیلم 
می خواهد ایدئولوژی خاصــی را مورد تحلیل قرار 
دهد، در مورد فیلمی صحبت شود، تماشاگر قطعا 
سردرگم می ماند که داســتان فیلم درباره چیست 
و مخاطب این فیلم در ســالن سینما قرار است چه 
چیزی را ببیند. پرویز شیخ طادی پاسخ این پرسش 
را چنین می دهد: داستان اصلی فیلمنامه امپراطور 
جهنم درباره برخی از سران و بزرگان داعش است. 
در امپراطور جهنم به این پرداخته شده که مفتی ها 
چه جور افرادی هستند و نحوه رهبری آنها بر داعش 
چگونه است. چگونگی و چرایی صدور فتواهایی که 
به نام اسام و اســام گرایی صادر می شود یکی از 
مهمترین نقاط پرداخت شده در فیلمنامه امپراطور 

جهنم اســت. درواقع این گونه باید بگویم که فیلم 
امپراطور جهنم بر آن است که به این موضوع بپردازد 
که کدام نقطه از جهان اســام بیمار شده است؛ در 
جریان پرداخت بیشتر به داستان و اصل فیلمنامه 
بود که به این نقطه رســیده ایم. این محور درواقع 
یکی از نکات مهم و اصلی این فیلمنامه است. وقتی 
در خلوت خود به مسائل تکفیری  ها و سلفی ها و فعل 
آنها که به نام اسام گذاشته می  شود  فکر می کنم، 
به این نتیجه می رســم که کشــتار مردم دردناک 
و غم انگیز اســت اما جریان تکفیری که با حمیت 
مفتی ها و رژیم ســعودی ایجاد و فربه شده نیز یک 
جنایت است که زیر ساخت های دین را نشانه گرفته 
است. بر  اساس همین ذهنیت و محوریتی که اشاره 
کردم، در امپراطور جهنم داستان اندیشه بیمار یک 
مفتی به تصویر کشــیده شده اســت ؛ داستانی که 
درنهایت خود به این جمع بندی رســیده است که 
اندیشه های مخرب مفتی هایی از این دست تا چه 
اندازه می تواند زیرســاخت های جهان اسام را به 
خطر اندازد. داستان این اندیشه را با خود همراه دارد 
و ســعی می کند که در جریان فیلم کرده های این 
رفتار مفتی ها و جریان تکفیری را به نمایش درآورد.

ریشه
این که چه می شود کارگردانی به این نتیجه می رسد 
که باید درباره چنین جریانی فیلم بسازد، شاید ریشه 
در خرده اتفاقاتی داشــته باشد که موجب می شوند 
پدیده ای در ذهن خالق ابعادی غول آسا یافته و او را به 
سوی خلق هنری هدایت کند. باید گفت این اتفاقات 
کوچک در مورد شیخ طادی چه زمانی رخ داده و یا به 
عبارتی جرقه نگارش و ساخت امپراطور جهنم را چه 
زمانی در ذهن شیخ طادی زده است. این کارگردان 
پنجاه و شش ساله می گوید: در واقع جرقه اصلی نگارش 
فیلمنامه امپراطور جهنم به  سال 1390 باز می گردد. از 
آن سال، با توجه به تحولات منطقه و تجمیع مجموعه 
کشورهای وابســته به آمریکا  علیه ایران و نوع شیوه 

حمله به کشورهای منطقه به خصوص ایران، تحقیقی 
را درباره تکفیری ها شروع کردم. در این تحقیق سعی 
کردم که از موضع روانشــناختی جریانات انحرافی 
و تکفیری به فیلمنامه نگاه کنــم و در نتیجه برای 

پرداختن بهتر به این مسأله، به یک داستان رسیدم.
تولید

همه چیــز را از زبان خــود پرویز شــیخ طادی 
می خوانیم: داستان اصلی امپراطور جهنم نگارش  و در 
شور اهای اولیه بنیاد روایت فتح نیز پذیرفته شد؛ اما در 
جریان همین پذیرش بود که بروز تغییر و تحولاتی در 
شوراها مانع تولید فیلم شد. فیلم از اولویت شوراهای 
روایت فتح خارج شد و یکی از دلایل به طول انجامیدن 
این پروژه همین مسأله تهیه کنندگی بود. درنهایت 
4 سال طول کشید تا توانستم نظر شوراهای مختلف و 
مدیران فرهنگی که اهرم اجرایی در دست آنهاست را 
برای تولید یک اثر با نگاه بنیادی به انحرافات عقیدتی 
در جهان اسام با خود همراه کنم؛ زیرا معتقدم اگر به 
صورت بنیادی به این مهم توجه نکنیم، راه به جایی 
نمی بریم. تاش کردیم کاری بسازیم که از واقعیت 
دور نباشد و بتواند با مخاطب هم ارتباط خوبی برقرار 
کند. امیدوارم که مخاطبان نیز پس از تماشای فیلم از 

فیلم رضایت داشته باشند.
در پایان باید پرسید ارزیابی خود شیخ طادی از 
کارش در این فیلم چیست که می گوید: در جریان 
کارگردانی فیلم ســطح اســتانداردی برای فیلم 
تعیین کردم ؛ سطح بالایی که کار در آن به گونه ای 
طراحی شــده که بتواند در آســیا و منطقه موفق 
عمل کند و خوش ساخت باشد و تماشاگر از فیلم 
لذت ببرد. تخصص  هــای مختلف و نوظهور جدید 
داخلــی از جمله ویژوال افکــت، طراحی صحنه و 
گریم در این اثر استفاده شــده و به ارتقای کیفی 
فیلم کمک بسیاری کرده است. فیلم مجموعه ای 
از این تکنیک ها در ســطح بالا ســت که امیدوارم 

مخاطبان از آن لذت ببرند.

 فیلم امپراطور جهنم به روایت پرویز شیخ طادی

همه چیز درباره داعش و تندروهای دیگر

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

فیلم های امروز

 درباره مغزهای کوچک زنگ زده 

اعترافات یک ذهن خطرناک؟!
مغزهای کوچــک زنــگ زده جدیدترین 
ساخته هومن ســیدی و پنجمین فیلم بلند 
او بعد از خشــم و هیاهوســت. فیلم داستان 
خانواده ای را که در محله ای در جنوب شــهر 
زندگی می کننــد و کارگاه تولید موادمخدر 
صنعتی دارند، روایت می کند. ســه برادر به 
نام های شهروز، شــکور، شاهین و یک خواهر 
به نام شــهره، پدر و مادر و مادربزرگ اعضای 
این خانواده هســتند. شــاهین با بازی نوید 
محمدزاده، شــکور با بازی فرهــاد اصانی 
بازیگران و نقش های اصلی فیلم هســتند و 
البته فرید سجادی حســینی و نازنین بیاتی 
هم در این فیلم که بیشتر لوکیشن هایش یک 
محله در جنوب شهر است، نقش های مهمی 

دارند.
درباره مغزهای کوچک زنگ زده نخستین 
نکته ای که بایــد گفت، ســاخته های قبلی 
هومن سیدی همگی برای مخاطب جذابیت 
داشته است؛ خصوصا که سیدی فیلم به فیلم 
در کارش پیشرفت کرده؛ و حالا آن هایی که 
در اکران های خارج از سینمای ملت این فیلم 
را دیده انــد، معتقدند که ایــن اتفاق در فیلم 
جدیدش به اوج رســیده است. شاید از این رو 
باشد که با جرأت می شود گفت ساخته جدید 
سیدی کنجکاوی زیادی را برای تماشاگران 
ایجاد کرده اســت. نقش های بازیگران فیلم 
بسیار متفاوت از کار های قبلی آنها و از نقاط 

قوت اصلی فیلم است.
درخاصه داســتانی که سازندگان فیلم به 
رسانه ها داده اند، نوشته اند که این فیلم درباره 
»مغز هایی اســت که زنگ زده اند!«؛ که شاید 
خود این جمله گنگ بهتریــن توضیح برای 
این موضوع باشد که قرار است چه نوع فیلمی 
ببینیم. چه؛ هومن ســیدی بعــد از آفریقا، 
ســیزده، اعترافات ذهن خطرناک و خشم و 
هیاهو اکنون در پنجمین فیلمش به مرتبه ای 
رســیده که تماشــاگری که فیلمش را برای 
دیدن انتخاب می کنــد، از پیش می داند قرار 

است چه نوع فیلمی ببیند. 
درباره کارگردان

هومن سیدی کارگردان، فیلمنامه نویس و 
بازیگر سینما و تئاتر و تلویزیون پس از ساخت 
چند فیلم کوتاه نخســتین فیلم بلند خود را 
در  ســال 13۸9 با نام آفریقا کارگردانی کرد. 
این فیلم در بیســت ونهمین جشنواره فیلم 
فجر در بخش آثار ویدیویــی جایزه بهترین 
فیلــم و بهترین بازیگر نقــش اول زن )آزاده 
صمــدی( را از آن خود کرد. ســیدی به غیر 
از کارگردانی، به عنوان نویســنده و تدوینگر 

نیز در این اثر حضور داشــت. شهاب حسینی 
یکی از بازیگران این فیلم اســت که تنها 10 
کلمــه دیالوگ می گویــد و کم دیالوگ ترین 
نقش اصلی عمرش را بازی می کند. منتقدان 
سینمای ایران آفریقا را در زمره آثار سینمای 
نئــو نــوآر ایــران برشــمرده اند. همچنین 
برخی هومن ســیدی را ادامه دهنده ســبک 
اصغر فرهــادی می دانند )البته بــا دکوپاژ و 
قاب بندی های متفاوت و غیرکاســیک( او 
همچنین نویســنده و کارگردان تئاتر روایت 
ناتمام یــک فصل معلق بوده  اســت. از دیگر 
فعالیت های او، آمــوزش هنرجویان بازیگری 
در آموزشــگاهش اســت. او در دو فیلم بلند 
اولش بازیگران جدیــدی مثل امیر جدیدی 
و یســنا میرطهماسب را به ســینمای ایران 
معرفی کرد. فیلم های هومن سیدی در مقام 
کارگردان یعنی آفریقا، سیزده، اعترافات ذهن 
خطرناک من و خشم و هیاهو جوایز متعددی 
از جشــنواره های فجر و ورشــوی لهستان و 
جشنواره فیلم پوسان کره جنوبی و شانگ های 

چین و جشنواره فیلم شهر دریافت کرده اند.
درباره فیلم

مغز های کوچک زنگ زده پنجمین ساخته 
هومن ســیدی بعد از فیلم هــای »آفریقا«، 
»ســیزده«، »اعترافات ذهن خطرناک من« 
و »خشــم و هیاهو« محســوب می شود. به 
گفته ســیدی »مغز های کوچک زنگ زده« 
ملودرام ترین کارش محســوب می شود و به 
لحاظ تکنیکی از زمین تا آســمان با کار های 
قبلی اش فرق دارد. طبق شنیده ها فیلم با رأی 
قاطع هیأت داوران به بخش مسابقه جشنواره 

آمده است.
فیلم های ســیدی همیشه با استقبال خوبی 
درجشــنواره فجر و اکران روبه رو شده؛ چه در 
میان منتقدان و چه در میــان مخاطب عام. از 
جایزه بهترین فیلم برای )آفریقا( تا جایزه ویژه 
هیــأت داوران برای )خشــم و هیاهو(. اتفاقی 
که امســال به احتمال فراوان بــار دیگر برای 
مغز های کوچک زنگ زده رخ می دهد. در واقع 
می توان گفت، ایــن فیلم در بخش های زیادی 
از شانس های اصلی دریافت جایزه است. نوید 
محمدزاده می تواند برای ســومین  سال پیاپی 
در بخــش بهتریــن بازیگر هــت تریک کند. 
فرهاد اصانی هم شــانس زیادی برای جایزه 
دارد. بخش های کارگردانــی، فیلمنامه، فیلم، 
فیلمبرداری، طراحی صحنه و چهره پردازی هم 
شانس بسیار زیادی برای موفقیت دارند. ضمن 
این که از فیلم برگزیده مردمی هم نباید غافل 
شد؛ که هومن ســیدی خود طرفدارانی دارد.

یاسر نوروزی| یک رســمی وجــود دارد مبنی بر 
این که با اســم یا فامیل آدم های پیشکسوت برایشان 
لقب درست می کنند و چه رسم بی مزه و بی نمکی. مثا 
»عزت سینمای ایران« را به عزت الله انتظامی می گویند 
که واقعا جالب نیست. ایشان در این عرصه استاد است 
و نیازی نیست از این زبان بازی ها با نام و فامیلش شود. 
حالا فرض کن یکی اسمش حجت بود. بگوییم حجت 
سینمای ایران آمد؟! یا قدرت سینمای ایران؟! تا فیلم 
»شعله ور« حمید نعمت الله شروع شود، داشتم به این 
چیزها فکر می کردم، چون باز هم با تأخیر 20دقیقه ای 
اکران شد و من هی با خودم گفتم لقب آقای نعمت الله 
بعدها می شود نعمت ســینمای ایران؟! تازه فیلم هم 
که شروع شــد، باز در این تفکرات بودم. یعنی تا امین 
حیایی را دیدم، با خودم گفتم بعدها که پیشکسوت شد، 
بهش می گویند حیای سینمای ایران؟ امین سینما؟ 
البته اگر فوتبالیست می شــد و گل نمی زد، جالب تر از 
آب درمی آمــد. تصور کن همه یک صــدا داد می زدند 
»حیایی، حیا کن« و اســتادیوم را رها کن! هرچند که 
واقعا در فیلم »شعله ور« درخشید. بازی خوبی داشت 
که همه بعد از فیلم درباره آن می گفتند و از همین الان 
شرط می بندم جزو نامزدهاست. خود فیلم »شعله ور« 
هم احتمالا نامزدهایی در بعضی بخش ها داشته باشد، 
هرچند که کارگردان محترم بیشتر از این که در ساختن 
یک فیلم فوق العاده  موفق باشــد، در خراب کردن یک 
شروع فوق العاده موفق بود. حالا نمی گویم خراب خراب 
که خیلی بدبین باشم، ولی خدایی این فیلم »شعله ور« 
را باید گذاشت وسط با شمشیر سامورایی دو شقه اش 
کرد؛ شقه اول بسیار جذاب و ریتم دار و پرکشش، شقه 
دوم کند و خواب آور و خمیازه درکن. کا نمی دانم چرا 
آقای نعمت الله همینطوری شــخصیت را شخمی به 

ســمت یک کارهایی می برد، چون نظر من این است 
که کاراکتر دقیقا شــبیه چپق اســت؛ باید چاق کرد، 
چاق کرد، چاق کرد تا خوب گر بگیــرد، بعد دودش را 
فرستاد آســمان. برعکس این آقا. اوایل شیطنت هایی 
داشت، خوب و بدی هایی داشت، بگیرنگیرهایی داشت 
اما از وسط فیلم به بعد سر یک حسادت، یکهو ویرش 
گرفت رقیب را خاک کند. در واقع می خواهم بگویم این 
درست نیست که ناگهان کاری کنیم مخاطب تف کند 
به  صورت کاراکتر. اما خب در فضاسازی، آقای نعمت الله 
همیشه نعمت سینمای ایران بوده. اگر بخواهم برایتان 
مثال بزنم، همان »رگ خواب« را که کا دو خط قصه 
داشت، یک مقدار چاق تر و پروپیمان تر کنید، می شود 
»شــعله ور«. نه این که قصه هایشان شبیه به هم باشد، 
نه، مقصودم فرازونشیب های داســتان بود، اما همین 

فضاسازی از نیمه  دوم فیلم دیگر اسکی به مغز ما بود، 
چون کارگردان رفته جنوب کشــور و با خودش گفته 
عجب فضایی! بگیــر آقا! تا می تونی بگیــر! انصافا هم 
صحنه های قشنگی گرفته اما خوب »دیدنی ها« که قرار 
نیست ببینیم برادر من، فیلم قرار است ببینیم و قدما در 
تعریف فیلم گفته اند اجزا آن چنان به هم مربوطند که 
اگر یک عضو را بیرون بکشی، دگر عضوها را نماند قرار. 
خاصه که بعد از فیلم آمدم محوطه و مشکل می دانید 
چیست؟ یک سطل زباله پاستیکی، آهنی، چدنی یا 
هر جنس دیگری پیدا نمی شود این بیرون. یعنی مدیر 
پردیس ملت محض رضای خدا از خانه اش هم برنداشته 
یک پیتی سطلی چیزی بیاورد که خبرنگاران مجبور 
نباشند زباله شان را بپاشند زمین. مثا وقتی سیگارم را 

کشیدم، با ته سیگارم چه کنم؟ بکنم در حلقم؟

در شب دوم جشنواره چه گذشت؟

پردیس بی سطل!

محمدرضا بحرانی| چهارراه اســتانبول فیلمی است حادثه ای با محوریت 
آتش سوزی ساختمان پاسکو. فیلم به شکل موازی زندگی چند خانواده را از نظر 
می گذراند و از این رهگذر نگاهی بر مشکات اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران 
می افکند. مسلما استفاده از روایت موازی موجب تعدد داستان ها و تعدد داستان ها 
موجب تعدد شخصیت ها می شود. داستان ها و شخصیت هایی که همگی در یک 
نقطه اتصال می یابند: روز 30دی ماه  هزاروسیصد و نود و پنج. ساختمان پاسکو. 

فیلمساز با ذکاوت و هوشمندی در انتخاب پرسوناژها توانسته است ارتباطی 
معنی دار میان خرده پیرنگ هایش ایجاد کند. خرده پیرنگ هایی که هرکدام به 

شکلی مستقیم و غیرمستقیم به حادثه پاسکو ارتباط می یابند. 
پاسکو در این فیلم تنها یک ساختمان نیست که بسوزد، دود بشود و به هوا 
برود. یک ساختمان معمولی نیست. پاسکو، پوشاک ایران است. پاسکو، تولید 
داخلی است. پاسکو اقتصاد مقاومتی است. پاسکو، نه به کالاهای کم کیفیت 
خارجی است؛ پاســکو، میزان جدیت یک ملت در حمایت از فرزندان خویش 
است. در این فیلم تاش شده به شکلی فشرده ابعاد مختلف حادثه پاسکو مورد 
بررسی قرار گیرد. از جانفشانی های شهدای آتش نشــان تا سوءمدیریت های 
نهادهای مربوط به مدیریت بحــران. درعین  حال فیلم این تــوان را دارد که با 
بسط مفهوم پاسکو و سوختن و فروریختن آن ساختمان مسائل دیگری نظیر 

مهاجرت، قاچاق، فقر، بزهکاری اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد.
داستان فیلم در یک بازه 4۸ساعته اتفاق می افتد. فیلم از لحاظ ریتم از الگوی 
ریتمی فیلم های حادثه ای تبعیت می کند و ریتمــی تند وپوینده دارد. چنین 
ریتمی را فیلمساز به فراخور پرداختن به حادثه پاسکو انتخاب کرده و به تبع آن 
بقیه خورده پیرنگ ها را به شکلی نظام داده است که همگی از التهاب و استرس 

حادثه اصلی تبعیت کنند.
فیلم درعین تلخی و گزندگیِ ماحصل از پرداختن به حادثه پاسکو، طنزی 
ملیح نیز در زیرلایه خود دارد. استفاده از زوج هنری بهرام رادان- محسن کیایی 
)الگوی شــرکای تجاری ورشکســته( جواب داده و لحظــات مفرحی را برای 

تماشاگران حاضر در سالن به ارمغان آورده است.
فیلم سعی می کند نهیب زننده و هشداردهنده باشد و این پیام را به مخاطب 

خود منتقل کند که پاسکوهای دیگری می تواند در راه باشد.
فیلم، واقعه پاسکو را به چشــم یک حادثه نمی نگرد. یک حادثه صرف. یک 

آتش سوزی که به هر دلیلی می تواند حادث شده باشد؛ بلکه سوختن و فروپاشی 
ساختمان پاسکو را سوختن و فروپاشی بخشی از اقتصاد ایران قلمداد می کند. با 
این همه فیلم به دام شعار نمی افتد و با درایت و هوشمندی مفاهیم و مسائل مورد 

نظرش را در جریان حوادث و وقایع درام به مخاطب می باوراند.
صحنه های بازسازی شــده آتش ســوزی ســاختمان پاســکو به خوبی از 

صحنه های واقعی الگوگیری و به درستی با آنها ترکیب شده اند.
استفاده از تکنیک دوربین رودست به خوبی حس وحال یک فیلم اجتماعی 
که براساس اتفاقی واقعی ساخته شده را به مخاطب منتقل می کند. حرکت های 
سریع دوربین میان جمعیت هنگام آتش سوزی، حس و حالی مستندگونه به 
صحنه های آتش سوزی می دهد و فیلمساز از عهده این مهم که بازسازی فضای 

آتش سوزی بوده، به خوبی برآمده است.
با توجه به موارد ذکرشــده، فیلم از المان های لازم و کافی برای دست یافتن 
به فروشی بالا در گیشــه برخوردار است و پیش بینی می شود موفقیت تجاری 

چشمگیری را برای خالقش به دنبال داشته باشد.  

درباره چهارراه استانبول جدیدترین فیلم مصطفی کیایی

پلاسکوهای دیگری در راه اند...


